
Possibility of Realizing the Public Sphere in the Epistemological  
Program of the Islamic Republic of Iran TV

Seyed Mohammad Mahdizadeh: Associate Professor of the Educational Department of 
Communication Studies, Faculty of Communication Sciences, Allameh Tabatabai University.
email: m.mahdizadeh@atu.ac.ir

Mehrzad Bahmani: PhD in Communication Sciences, Faculty of Communication Sciences, Allameh 
Tabatabai University (corresponding author), Tehran, Iran. email: mehrsa.bahmani@gmail.com

Epistemological texts are media situations in which the access of discourses in the 
media is analyzed. In this article, by focusing on the epistemological texts of the IRI 
Television, an attempt has been made to examine the process of stabilization and 
reproduction of the dominant discourse in a systematic way, in order to determine 
with what strategies this discourse gains its legitimacy and acceptability.   
For this purpose, Zawiya video magazine, which is considered one of the radio 
programs in the field of humanities was selected as case sample of the research 
and 44 parts of the program were selected and analyzed with critical discourse 
analysis method, during the years 2018 to September 2021. According to the results 
of this research, this program, in hidden layers, with centralization of the central 
signifier of pure Muhammadan Islam, with discourse strategies such as alienation, 
reproduction of "self" and "other", hegemonic intervention, labeling, contamination 
and... destroys the foundation of the intellectual system of opposing discourses. 
According to the results, this program raises the demand of helping the public 
sphere in the superficial layers; But with a systematic study, it became clear that 
the discursive conflicts are formulated; It is not in the direction of forming a public 
domain, but simply in the direction of stabilizing the discourse, and this program 
displays a reduced version of the public domain, behind which the discourse goals 
are hidden.
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چکیده
متون معرفتی از موقعیت های رســانه ای هســتند که در چارچوب آن ها نحوة دسترســی گفتمان  ها در رسانه، 
واکاوی می شــود. در این مقاله، با تمرکز بر متون معرفتی تلویزیون جمهوری اســلامی، تلاش شــده اســت، 
فرایند تثبیت و بازتولید گفتمان مســلط، به شــیوه ای نظام مند بررسی شود، تا مشخص شود این گفتمان با چه 
راهبردی هایی مشروعیت و مقبولیت خود را کسب می کند. بدین منظور، مجلة تصویری زاویه که از برنامه های 
صداوسیما در حوزة علوم  انسانی محسوب می شود؛ به عنوان نمونة موردی پژوهش، انتخاب و با روش تحلیل 
گفتمان انتقادی 44 قســمت از آن، طی سال های 1397 تا شــهریور 1400، بررسی شده است. طبق نتایج این 
پژوهش، این برنامه، در لایه های مســتتر، با مرکزیت قرار دادن دال محوری اسلام  ناب محمدی، با راهبرد های 
گفتمانــی همچون غیریت مندی، بازتولید "خود" و "دیگری"، مداخلة هژمونیک، برچســب زنی، آلوده انگاری 
و ... از نظام فکری گفتمان های معارض، شالوده شــکنی می کند. طبق نتایج، این برنامه در لایه  های ســطحی، 
داعیة یاری رســانی به حوزة عمومی را مطرح می سازد؛ اما با مطالعة نظام مند مشخص شد منازعات گفتمانی 
صورت بندی شــده؛ نه در جهت تشــکیل حوزة عمومی، بلکه فقط در جهت تثبیت گفتمانی است و این برنامه 

نسخة تقلیل یافته ای از حوزة عمومی را به نمایش می گذارد که در ورای آن، اهداف گفتمانی مستتر است.

کلیدواژه: تلویزیون، گفتمان هژمونیک، گفتمان معارض، شالوده شــکنی، سوژة انقلابی، سوژه در تعلیق، 
حوزة عمومی.
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بیان مسئله 
طبق قوانین حاکم بر ســازمان صداوســیمای جمهوری اســلامی ایران1، انقلاب اسلامی، دال 
مرکزی و هویت بخش این ســازمان معرفی می شــود و در اصول سیاســت  فرهنگی جمهوری 
اسلامی ایران، صداوسیما به عنوان یکی از مجریان این حوزه، ملزم به پیاده سازی سیاست های 
انقلاب  و تعمیق بخشــی به تفکر انقلابی و تبیین شــعارها و مبانی آن برای ســوژه های2 انسانی 

معرفی می شود.3 
برای تحقق چنین چشم انداز  رسانه ای و تبدیل شدن این رسانه به رسانه ای در تراز انقلاب 
اسلامی، متون معرفتی تولید شده در این رسانه، از ظرفیت هایی محسوب می شوند که به واسطة 
آن ها، تثبیت و بازتولید4  گفتمان انقلاب اسلامی، محقق می شود؛ این متون با دسترسی5 دادن به 

این جهان بینی و نظام معنایی برخاسته از آن، اهداف گفتمانی را پیگیری می کنند. 
یکی از چالش هایی که این گفتمان همواره با آن مواجه اســت حفظ مشروعیت و مقبولیت 
در مواجهــه با فعالیت رســانه های معارض اســت. به طوری  که، مرجعیت معنایی آن پیوســته 
از جانب رســانه های رقبا به چالش کشــیده می شــود. نکتة قابل تأمل آنکه به واســطة حضور 
گفتمان هــای متکثر در ســاحت اندیشــه، به عنوان دگرگفتمان انقلاب اســلامی این مســئله با 
جدیت بیشــتری پیگیری می شــود؛ گفتمان هایی که با ســازوکاری که در اختیار دارند به تکوین 
و تثبیت خود می پردازند و در یک گام فراتر، رسوب شــدگی6، نظام فکری انقلاب اســلامی را 
در معرض اســتحاله، قرار می دهند. روشنفکری دینی، غرب گرایی، باستان گرایی و مارکسیسم، 
تنها نمونه ای از این گفتمان ها، محسوب می شـــود که سـوژه های کثیـری را، ذیل گفتـمان خود 
گـــرد هم می آورند و با راهبـــردهای های برجسته ســازی و حاشیه رانی در رســانه هایی که در 
اختیار دارند، خلأ و شــکاف های نظام فکری انقلاب اســلامی را افشــا  می کنند. از همین رو، 
تلویزیون در حالی متون معرفتی را در دستور کار برنامه سازی خود قرار می دهد که فعالیت های 
رسانه ای اش از سوی رقبای حرفه ای به چالش کشیده می شود. بی بی سی فارسی، تنها نمونه ای 
از فعالیت های رســانه ای گفتمان های معارض است که با تدارک بسته های معرفتی چون برنامة 
پرگار، به عرفی سازی امر مقدس می پردازد و با ترویج فرهنگ سکولار، ذیل گفتمان لیبرالیسم ـ 

سرمایه داری، گفتمان حاکم بر صداوسیمای جمهوری اسلامی را به چالش می کشد.

1. قانون اساســی، اساس نامة سازمان صداوسیما، قانون خط مشــی کلی و اصول برنامه های سازمان صداوسیمای 
جمهوری اسلامی ایران و همچنین اصول سیاست  فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.  

2. Subject
3.  قانون خط مشی کلی و اصول  برنامه های سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای 

اسلامی مورخ 1361/4/17
4. Reproduction
5. Access
6. Sedimentation
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برنامــة  معرفتــی گفت وگومحور مجلة تصویــری زاویه1 که بیش از یک دهــه از پخش آن 
می گذرد نمونه ای از برنامه های معرفتی صداوســیما محســوب می شــود که در تلاش است به 
شــبهات وارده از سوی گفتمان های معارض پاســخ دهد. با توجه به رسالت برنامه و همچنین  
در سرمقاله های مختلفی در این برنامه، حفاظت و حراست از حوزة عمومی2 جزئی از رسالت 
این برنامه برشمرده می شود. با توجه به رسالت های تعریف شده از این برنامه، ملاحظه می شود 
چنین اهدافی با چشــم اندازی که از تلویزیون تعریف شده، در تعارض است. با این حال، آنچه 
در عمل رخ می دهد این اســت که این برنامه با استناد به ظرفیت هایی چون گفت وگو و کنـــش 
ارتباطی که جنـبة فی البداهگی و زنده بودن در آن لحاظ می شود؛ القاگر حرکت به سمت مباحث 

حوزة عمومی برای سوژه های خود است. 
 در اینجا ســؤالی کلیدی مطرح می شــود؛ آیا از سازمان رســانه ای که چشم انداز سازمانی 
و گفتمانی برای آن تدارک دیده شــده اســت، می توان انتظارات رسانه ای چون رهایی بخشی، 
گفت وگوی ســالم، تشکیل حوزة عمومی، تکثر گفتمانی، تضارب  آرا و چندصدایی داشت و به 
چه شــیوه این دو سویه قابل جمع هستند. ایدة این پژوهش نیز برآمده از همین دوگانگی است 
و درصدد است نشان دهد، گفتمان انقلاب اسلامی در وهلة نخست، با این برنامه در چه نسبتی 
قرار دارد و از سوی دیگر، توصیفی روشمند از وضعیت مفاهیمی چون قدرت، دانش، آگاهی، 
حــوزة عمومــی و تضارب  آرا که به تواتر به آن ارجاع داده می شــود، ارائه کند. در مقالة حاضر 
در پی این هستیم که نشان دهیم این پارادوکس چگونه تجمیع پذیر شده است. پژوهش حاضر 
با افشــای ژرف ساخت3 متون تولیدی و رمزگان جای گیری شده در آن، به شیوة نظام مند، نشان 
خواهد داد، در تلویزیون از چه ســازوکارهایی بهره گرفته می شــود تا با تثبیت معنا، مشروعیت 
و مقبولیت گفتمان انقلاب  اسلامی نزد سوژه ها، تنظیم شود. بسته های معرفتی تولیده شده برای 
مخاطبــان، از چه زبانی و با چه مفصل بندی، آگاهی را صورت بندی می کنند و در نهایت، با چه  

راهبرد هایی به شبهات گفتمان های معارض پاسخ داده می شود. 

پیشینة پژوهش
انیس رحمان )2012( در پژوهشــی با عنوان "تلویزیون و حوزة  عمومی در بنگلادش" با روش 
مطالعة تطبیقی و نظری در پی پاســخ به این پرســش اســت که آیا صنعت تلویزیون و رشد آن، 

حوزة عمومی دموکراتیک در بنگلادش را محقق کرده است؟ 

1 . مجلة علوم انســانی زاویه در 16 فصل از ســال 1389 با سردبیری های مختلف از شبکه 4 سیما در حال پخش 
است. 

2. Public sphere
3. Deep structure
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بروگنولی1در ســال )2008( در مقاله ای با عنوان "زبان و ایدئولوژی: مطالعة موردی خیابان 
سســامی" ایدئولوژی های مســتتر در متن را مطالعة گفتمانی می کند و نشــان می دهد که چگونه 

ارزش های اجتماعی سیاسی فرهنگ مسلط در متن رسانه ای کدگذاری می شود. 
عارف دانیالی )1395( در پژوهشی با عنوان "سکولاریسم؛ گفتمان هژمونیک برنامة پرگار" 
با روش تحلیل گفتمان به این نتیجه رســیده اســت که محور گفت وگوهــای این برنامه فضای 
اســتعاری گفتمان سکولاریســتی غرب را صورت بنــدی می کند و به فرایند ســکولاریزه کردن 

تجربه های انسانی در پنج حوزة دین، سیاست، اخلاق، تاریخ و هنر می پردازد. 
محمد مهدی فرقانی و همکاران )1394( در پژوهشی با عنوان "بررسی شیوه های طبقه بندی 
اعضــا در تلویزیون بی بی ســی فارســی: رویکردی تحلیــل گفتمانی به برنامه هــای متمرکز بر 
موضوع های دینی پرگار" با هدف بررســی شــیوه های طبقه بندی اعضا تــلاش کرده اند عناصر 
کلیدی برگرفته از پژوهش ساکس در پیوند معناشناسانه با الگوی سه مرحله ای نورمن فرکلاف 

را توصیف، تفسیر و تبیین کنند. 

ادبیات و مفاهیم پژوهش
سوژگی و گفتمان

شــیوة نگرش مدرنیســتی به سوژه، تا ابتدای قرن بیســتم، در فضای جهان بینی حاکم بر جهان، 
قوت داشت؛ سوژه ای که پیوند عمیقی با عاملیت و کنشگری خرد خودبنیاد دارد. آلن2می گوید: 
>ســوژه کســی است که می تواند بر پدیده های دیگر اعمال قدرت کند و آن ها را در جایگاه ابژه 
قــرار دهد< )آلن، 2002: 147(. با وجود این، تفکرات این ســنت رفته رفته در تمامی حوزه ها، 
به چالش کشیده شد و مورد انتقاد، جدال فکری و تبیین های مختلف از سوی اندیشمندان بنام 
قرار می گیرد. مارکس، نیچه3 و فروید4 با تشــکیک در " کوگیتو"ی دکارت، فلسفة بنیادین سوژة 
مدرن را به چالش می کشــند و نقد ســوژة مدرن را مطرح می سازند. از منظر آن ها خرد، آنچنان 
در تعیین رفتار انســانی یکه تاز و تعیین کننده نیســت و وجوه دیگری چون ناخودآگاه5، ثروت و 

قدرت  نقش آفرینی می کنند. 
از ســال 1960 به بعد، ســنتی که مفهوم ســوژة مدرن را دچار چرخش اساســی می کند با 
تعابیر  پساســاختارگرایی6 و پسامدرن7 مفصل بندی می شود و نوعی شالوده شکنی را در مفهوم 

1. Brognolli
2. Allen 
3. Nietzsche
4. Freud
5. Unconscious
6. Poststructuralism
7. Postmodern 
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ســوژة خودمختار رقم می زند. در این رویکرد، صورت بندی مفهوم ســوژة مدرن، اندیشمندان 
را مدام به سوی بازاندیشی در خود و مناسبات خود با هستی، رهنمون می سازد. تا جـــایی که 
با اصـــطلاحاتی چون "مرگ ســـوژه" و "بـحران سوژه" به عنـــوان مفاهیم و اندیشه محوری در 
این ســنت، مواجه هستیم. این ســنت بر این باور است که پاسخی که در عصر مدرن به پرسش 
کیستی و هویـت ارائه شـده است، پاسـخ قانع کننده ای  نیـست و انتـقادهای اسـاسی بر آن وارد 
است. این سوژة ممتنع الوجود، تنها وانمود می کند که حیات و وجودی مستقل از میل و شرایط 
محدود کنندة زبان و قدرت دارد. تصویری که از ســوژة پسامدرن ارائه می شود، سوژه ای ا ست 
که از یکپارچگی خود جدا شــده اســت؛ در واقع، ســوژة یکپارچه توهمی دلخوش  کننده است 
که در تبانی با فرهنگ پدید می آید، زیرا فرهنگ نیز در اندیشــه این اســت که تصویری باثبات 
و منســجم از خود و ســوژه ارائه دهد؛ حال آنکه، سوژه در واقعیت به شدت متزلزل و چندپاره 

است ) تایسن1 ، 1394: 422(.

رسانه  و استیضاح سوژه
" آلتوســر" ســوژه بودگی را در ارتباط با ایدئولوژی2 توضیح می دهد. وی در نخستین تعریف از 
ایدئولوژی، آن را نظامی می داند از بازنمایی که از وجودی تاریخی و نقشی خاص در یک جامعه 
معین برخوردار اســت )فرتر، 1387:  105(. در آرای آلتوســر، ســوژه ها از طریق سازوکارهای 
ایدئولوژیک فرا خوانده می شــوند، مجموعه نهادهاي دستگاه ایدئولوژیک دولت، نظام هایي از 
عقاید و ارزش ها را بازتولید می کنند که سوژه ها به عنوان افراد جامعه، به آن ها باور دارند )آلتوسر، 
1995: 125(. رســانه ها در دستگاه های ایدئولوژیک ســاز قرار می گیرند و به سوژه سازی مدنظر 
دولت می پردازند و گفتمان ها و ایدئولوژی های حاکمه را به درون ســوژه ها به طور نامحســوس 
انتقال می دهند. در این مکانیسم افراد چنان شکل می گیرند گویی، سوژه های بنیان  گذار و هم جهت 
و هم ســو با دولت اند. رســانه ها از چنان ظرفیتی برخوردارند که با دستکاری ها و مدیریت های 
محتــوا، به خلق ســوژه های ایدئولوژیک و برســاخت آن ها می پــردازد. در نتیجه، جهان واقعی 
چیزی نیســت که به صورت عینی، بیرون از ما وجود داشــته باشــد، بلکه محصول بازنمایی های 

ایدئولوژیک است که بخشی از آن بر عهدة رسانه ها قرار دارد. 

رسانه؛ ابژة قدرت
در بررسی رابطة رسانه ها و قدرت، فوکو معتقد است این نهادها برآمده از روابط قدرت هستند 
و در تلاش اند به حفظ آن بپردازند. بخشــی از آرای فوکو در این پرســش تلخیص می شــود؛ 

1. Tyson
2. Ideology
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وقتی کســی از انســان مراقبت می کند، چه چیزی به او می بخشــد و چه چیزی از او می ستاید؟ 
از نظر فوکو، همیشــه چشمانی هستند که انســان را می بینند و می پایند و از او مراقبت می کنند. 
فوکو بر این باور اســت که انســان مدرن در انحصار تراکمی از چشم ها قرار دارد؛ چراکه لازمة 
دنیای مدرن، همین حس دیده شــدگی اســت. حس سراسربین1، حســی همیشگی و همه جایی 
است. در این میان، رسانه ها از سازوکارهای نظارت محسوب می شوند؛ رسانه ها مکانیسم ها یا 
دســتگاه هایی هســتند که قدرت گفتمان از طریق آن ها اعمال می شود. به عبارت دیگر، رسانه ها 
ابزار مراقبت و کنترل دائمی هســتند. رســانه ها به ویژه تلویزیون، این قدرت را دارند که ضمن 
آشــکار و مرئی ســاختن انواع خاصی از باورها و شکل دادن به رفتارها، بقیة ایده ها و باورها را 

حذف کنند )مهدی زاده، 1393: 118(.

رسانه و انشقاق سوژه
جایگاه رســانه در اندیشــة ژاک لکان2 را باید با توجه به زبان و امر نمادین، تحلیل و بررســی 
کرد. در آرای وی زبان اســت که مرز جهان بشــری را مشــخص می کند و انسان مطیع این نظام 
نمادین اســت و حدومرز ســوژگی وی نیز، تحت کنترل چنین نظامی قرار دارد. یکی از وجوه 
نظم نمادین که متأثر از قوانین زبان و نماد است، رسانه ها هستند؛ تا جایی که رسانه ها از یک سو 
با بازتولید نظم نمادین در جایگاه "دیگری بزرگ" قرار می گیرند و از ســوی دیگر، با به تصویر 
کشــیدن نظم های تصویری، فقدان انسان را پدیدار می سازند. هرچند رسانه ها با برساخت های 
زبانی و فرهنگی از طریق مکانیســم هایی چون هم ذات پنداری به ساخت هویت، کمک می کنند 
)مهدی زاده،  1393: 109( اما، طی این فرایند، هم ذات پنداری کامل هرگز رخ نمی دهد و ســوژه 
به دلیل توهمات تصویری، با فقدان خود مواجه می شود. هم ذات پنداری انسان به مدد رسانه ها، 
بازگوکنندة هم ذات پنداری مرحلة آینگی اســت که در آن کودک، از قدرت واهی خود مشعوف 

است. قدرتی که شکننده و زایل شدنی است.
جهان تصویری که رســانه ها بازنمایی می کنند، توهمی بیش نیســت که تنها می تواند سوژه 
را متوجه فقدان همیشــگی خود کند. رســانه ها لحظاتی هم ذات پنداری با دنیای تصویری را با 
مکانیســم هایی چون خلق فانتزی3، به ذهن مخاطب متبادر می سازند؛ اما واقعیت امر این است 
که جهان تصاویر، بســان جهان کودک شــش ماهه مرحله آینگی است که، دچار قدرت کاذب و 
سرخوشــی زایل شــونده شده اســت و تحت تأثیر " قانون پدر"، همیشه در معرض تهدید است 

)فراهانی، 1393: 33 (.

1. Panopticon
2. Jacques Lacan
3. Fantasy
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رسانه و سوژه در فرایند

نظریه آلوده انگاری1 کریستوا را می توان در نسبت با رسانه خوانش کرد. کریستوا می نویسد ما امر 
آلــوده را با وجود غیریتش در مجاورت خود مي بینیم، بي آنکه بتواند به ما بپیوندد. امر آلوده، گاه 
"دیگري" است که از درون بر مي آید و به سرعت در صدد دفع آن برمي آییم؛ چراکه باید از تمامیت 
مرزهاي خود دفاع کنیم. ما نمي توانیم به راحتي خودمان را از امر آلوده اي که همواره به دنبال در 

دام انداختن ماست، رهایي ببخشیم )آریا2، 2014: 4( و این شرایط همواره وجود دارد.
ترس از دیگري، یکی از عنصرهای محوري فرایند آلوده انگاری در عرصة اجتماع اســت. 
ایــن تــرس از دیگري، مي تواند هم از جانب یک فرد پدیدار شــود و هــم از جانب گروهي از 
جامعه که به حاشــیه رانده شــده اند یا پست تلقي مي شــوند؛ چراکه تفاوت هایشان براي سایر 
افراد، قابل درک نیســت. آن ها براي افراد جامعه یک تهدید تلقي مي شــوند، بنابراین طرد آن ها 

از رسانه امري مشروع به نظر مي رسد )امینی، 1397: 50(.

رسانه و سوژة پیش تعیین شده
در آرای لاکلا و موفه، سوژه اساساً از پیش تعیین شده است و کار گفتمان، خلق موقعیتی است 
که در آن ســوژه خلق و تعیین می شــود )فراتی، 1398:  36(. لاکلا و موفه، نوعی آزادی نسبی را 
برای ســوژه مفروض می دارند )مقدمی،1390: 105(. در منظر آن ها، با بی قراری هایی که برای 
گفتمان  ها رخ می دهند، این فرصت به ســوژه ها اعطا می شود که آزادی اراده و استقلال خود را 

احیا کنند و با به محاق رفتن یک گفتمان، قدرت یابی هرچند کوتاه سوژه ها، تحقق یابد.
رســانه ها با ورود در این حوزه، مشروعیت و مقبولیت نزد ســوژه ها را دستکاری می کنند. 
وقتی معنای یک گفتمان در ذهن ســوژه تثبیت شــد، آن گاه آن گفتمان کل رفتار و گفتار سوژه ها 
را در اختیار خود می گیرد و به واســطة این امر، همچنان تلاش می کند دامنة گسترة معنایی خود 
را افزایش دهد )سلطانی، 1384: 162 ـ 163(. رسانه ها شیوة اندیشه و عمل سوژه های انسانی 
را صورت بندی می کنند. آن ها با بازنمایی کشمکش های گفتمانی، هویـت سوژه ها را تحت تأثیر 
قرار می دهند و اندیشــه های گفتمان های معارض را تشریح می سازند. )عاشوری، 1392: 31(. 
همان طــور که بــرای تثبیت گفتمان ها به ابزار فرهنگی چون رســانه ها نیاز اســت، برای درهم 
شکســتن هژمونی طبقة مسلط در جوامع دموکراتیک نیز از رسانه ها می توان بهره برد. رسانه ها 
بــا به حرکــت در آوردن توده ها و تولید آگاهی هــای انقلابی و نشــان دادن خلأهای گفتمان و 
بی قراری ها، جایگاه گفتمان را متزلزل و بستری را فراهم ساختند که کسوف گفتمان رقم خورد.

1. Abjection
2. Arya
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رسانه ها و سوژة پویا
در زمانه ای که سخن از مرگ سوژه، سوژة خط خورده  و سوژه در چنبرة قدرت بود، هابرماس1 
با نقد درونی از مدرنیته، بارقه های امیدی جهت احیای ســوژة مدرن، مطرح ســاخت. در تلقی 
هابرماس، سوژه موجودی شکننده است که با فراهم شدن بستر بین الاذهانیت، قادر است تثبیت 
 شود. در واقع شرط کلیدی رهایی و استقرار سوژه، همانا گذشتن از مرز عقلانیت ابزاری است 
)هابرمــاس، 1392: 132(. عقــل ابزاری دلالت بر فرایندی دارد که در آن، کنشــگران، بر مبنای 
محاســبة ســود و زیان حاصل از کنش، به یک انتخاب عقلانی دســت می زنند. در مقابل، کنش 
عقلانیت ارتباطی2 فرایندی اســت که در آن مســائل مهم روز، به شیوة عقلانی و با دلیل و منطق 
به بحث گذاشته می شود )رد و بوید3، 2016:  23( و زمینة بروز حوزة عمومی، منطبق با فضای 

عقلانی و گشوده، فراهم می شود )هابرماس، 1982: 35(.
هابرمــاس، به دنبال ایجاد جامعه ای اســت که در آن کنشــگران بتوانند بــدون تحریف، با 
یکدیگر ارتباط داشــته باشند؛ این ارتباط تنها مبتنی  بر استدلال و منطق باشد و هیچ گونه اجبار 
و الزامی در آن مداخله نکند. او می خواهد، دوباره، حوزة عمومی را با طرح کنش ارتباطی احیا 
کند. ســوژة اجتماعی که هابرماس از آن یاد می کند، بستری را می طلبد که در آن گفت وگوی دو 
طرفه، امکان تعین یابد و همین امر اندیشة مرگ سوژه را به چالش می کشد؛ از منظر وی حقیقت 
در روند گفت وگو، ســاخته می شــود )هابرماس ، 1392: 525(. هابرماس، تحقق حوزة عمومی 
را منوط به پشــتیبانی رســانه ها می داند. این حوزه به عنوان بخشی از زندگی اجتماعی، قلمداد 
می شــود که در آن، شــهروندان می توانند به تبادل نظر دربارة امــوری بپردازند که از نظر آن ها، 
برای تأمین مصالح عامه، اهمیت دارد و از این طریق اســت که افکار عمومی شــکل می گیرد. 
البته آنچه در عمل رخ می دهد، با انتظار نخســتین از رســانه ها ســازگاری ندارد؛ چراکه از نظر 
هابرماس، در جوامع سرمایه داری معاصر، رسانه ها از نقش مثبت خود در دوران اولیة ظهور و 
رشــد حوزة عمومی بورژوایی، فاصله گرفته و به بخشی از سیستم مسلط قدرت و ثروت مبدل 
شــده اند )ابــاذری، 1377: 61(. با این حال باید گفت ادامة حیــات حکومت ها، منوط به تحقق 
جامعة مردم ســالار و کسب مشروعیت مداوم است )زمانی و همکاران، 1401: 272(. رسانه ها 

می توانند در مقام تسهیلگر در این حوزه کنشگری کنند.

روش پژوهش
از بین روش های کیفی، روش تحلیل گفتمان )رویکرد لاکلا و موفه( برای رصد اهداف پژوهش 

انتخاب شده است. 

1. Habermas
2. Communicative rationality
3. Reed & Boyd
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از بازة زمانی )1397 تا شــهریور ســال1400( 44 قسمت از 81 قسمت، با توجه به ارتباط 

مفهومی با پرسش های پژوهش، مورد تحلیل قرار گرفت. 

مفاهیم پژوهش
دال محوری. نشانة متمایزیافته است که هویت گفتمان در نسبت با آن تعریف می شود.  	
واژگان مثبــت. به عنوان  تکیه گاه، به بازتولید گفتمان ها می پردازد و معنای مثبتی را به گفتمان  	

الصاق می کنند.
واژگان منفی. واژگان منفی گفتمان های معارض را به چالش می کشند و خلأ های آن را افشا  	

می کنند.
سوژه های مثبت. سوژه های موجه، کردارهای گفتمان مثبت و مطلوبی را صورت بندی می کنند.  	
ســوژه های منفی. ســوژه هایی که نحوة کنشــگری آن ها در گفتمان مســلط، مطرود و مردود  	

قلمداد می شود و با حاشیه رانی آن ها، از گفتمان معارض شالوده شکنی می شود. 
مفصل بندی دا ل های معنابخش و زنجیرة هم ارزی. مفصل بندی طی فرایند زنجیرة هم ارزی یا  	

منطق هم ارزی انتظام می یابد و شکل گیری مفاهیم در نسبت با یکدیگر را ردیابی می کند. 
گزاره های محوری. گزاره های محوری، جمله های کلیدی و بن مایه های متن هستند. 	
حلقه های گفتمانی غیریت ساز. اجماع و هژمونیک شدن گفتمان، زمانی محقق می شود که دال های  	

گفتمان مسلط در تقابل با دال های غیر و معارض، طی فرایند طرد و حذف تولید معنا کند. 

یافته های پژوهش
عینیت بخشی گفتمان انقلاب اسلامی 

مجلــة تصویری زاویه، در بین گفتمان های معاصر فضای اســتعاری، گفتمان اسلا م سیاســی را 
بازتولید و تثبیت می کند. در این برنامه، اسلام سیاســی برای اســتقرار گفتمان خود، حالت های 
ممکــن معانی گفتمانــی را تقلیل می دهد و با تحدیــد معانی، اسلام سیاســی را به عنوان امری 

محتوم، برای سوژه ها بازنمایی می کند. 
اســلام ناب محمدی به عنوان دال مرکزی به ســایر دال های گفتمان اسلام سیاســی هویت 
می دهد و هر دالی برای اســتقرار در منظومة گفتمانی انقلاب  اســلامی، باید نســبت خود را در 
ارتباط با این دال مشخص  کند. شریعت، حکومت  دینی، جمهوریت، عقلانیت، عدالت، توسعة 
درون زا، وحدت، خودکفایی، اســتقلال و تمدن اسلامی در هم ارزی با یکدیگر اسلام سیاسی را 

به عنوان یگانه گفتمان مرجح در مجلة تصویری زاویه هژمون می سازند1. 

1. برگرفتــه ازبرنامــة تلویزیونی مجلة تصویری زاویه: تحلیل نظری انقلاب، 1397/11/10؛ فقه و حقوق در دنیای 
معاصر، 1397/6/21؛ فقه حوزة تصمیم ساز یا نظاره گر، الهیات حکومت در ایران معاصر، 1399/8/21.



/‌1
34

ی‌
یاپ

‌/‌پ
ة‌1

مار
/‌ش

م‌
نج

ی‌وپ
ل‌س

سا
‌/‌

40

…
ن 

زیو
لوی

ی ت
رفت

مع
ة 

نام
 بر

در
ی 

وم
عم

زة 
حو

ق 
حق

ن ت
کا

ام
)2

9-
54

ن )
ارا

مک
و ه

ده 
ی زا

هد
د م

حم
د م

سی

شالوده شکنی از گفتمان های متعارض
در ایــن برنامه، ســه گفتمان در تقابــل با گفتمان اسلام سیاســی قرار دارد. نماینــدگان گفتمان 
اسلام سیاســی با شالوده شــکنی از گفتمان های رقیب در تلاش هســتند هر آنچــه در محدودة 
گفتمانی "خود" قرار می گیرد را برجســته و هر آنچه که متعلق به "دیگری" اســت در حاشیه نگاه 

دارد؛ این گفتمان ها عبارت اند از:
گفتمان پهلویسم به عنوان گفتمان مغلوب؛  	
گفتمان لیبرالیسم به عنوان غیربیرونی؛ 	
جریان تکفیری داعش به عنوان غیردرون گفتمانی. 	

شالوده شــکنی از گفتمان های معارض از طریق مداخلة هژمونیک تحقق می یابد. در این فرایند 
به کمک راهبردهای های گفتمانی هویت گفتمان های معارض به چالش کشــیده می شــود. این 

راهبردها عبارت اند از:
غیریت ســازی. در این برنامه گفتمان اسلام سیاســی، در تمایز با اغیار، کسب هویت می کند.  	

این ارتباط تمایز آمیز در حکم بیرون ســازنده برای این گفتمان، عمل می کند. اسلام سیاسی 
در ارتباط با گفتمان های معارض که نام برده شد، هویت خود را تعین می بخشد1. 

بازتولید "خود" و "دیگری". متون تولیـــدی در ایـــن برنـــامه، به قطب بندی "ما" و "آن ها"  	
ارجــاع می دهــد. در این راهبرد هر آنچه مطلوب، خواســتنی، نیک و متعالی اســت برای 
اسلام سیاســی و هر آنچه پلید، زشــت، نا مطلوب و آلوده اســت، به قطب دشمنان )عموماً 

نظام سلطه( تعلق دارد2. 
غیاب. غیاب در برابر حضور معنــا می یابد. در این برنامه، نمایندگان گفتمان های معارض،  	

حضور ندارند و در غیاب آن ها از منظومة فکری آن ها شالوده شکنی می شود3. 
 بدیهی ســازی و طبیعی ســازی. در ایــن برنامه دال هایــی مانند "ولایت فقیــه" امری بدیهی  	

و طبیعی قلمداد می شــوند. همچنین وجه رهایی بخشــی اسلام سیاســی بدیهی نشان داده 
می شود4. 

برچســب زنی. از طریق ســازوکار برچســب زنی، به ســوژه های گفتمان معــارض، صفات  	

1. برگرفته از برنامة تلویزیونی مجلة تصویری زاویه: الهیات حکومت در ایران معاصر، 1399/8/21.
2. برگرفته از برنامة تلویزیونی مجلة تصویری زاویه: امکان سنجی فقه سکولار، 1397/6/14؛ دولت مدرن و هتک 

امر مقدس، 1399/8/14؛ ایدة حکومت دینی، 1397/12/15.
3. برگرفته از برنامة تلویزیونی مجلة تصویری زاویه: توســعة عادلانة از منظر شهید بهشتی، 1400/4/9؛ جمهوری 

اسلامی ایران و مسئله آمریکا، 1399/7/30.
4. برگرفته از برنامة تلویزیونی مجلة تصویری زاویه: امکانات رهایی بخشی رنج قدسی، 1400/6/3؛ ایده حکومت 

 دینی، 1397/12/15؛ مناسبات بین نهاد   ولایت فقیه، نهاد دولت و مردم، 1398/11/9.
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و ویژگی هــای منفی الصاق می شــود. همچنیــن از این طریق، به ســوژه های مثبت گفتمان 

اسلام سیاسی، خصایص مثبت نسبت داده می شود1. 
آلوده انــگاری. گفتمان هــای معارض همچــون امر آلوده و پلیدی هســتند کــه از پیرامون  	

اسلام سیاسی باید دفع شوند2. 
 پیش فــرض . افــکار قالبــی، پیش داوری هــا و زیرســاخت اســتدلال و اســتنتاج در ایــن  	

 برنامــه در جهــت تثبیــت و بازتولیــد گفتمــان اسلام سیاســی صورت بنــدی می شــود. 
 به طــور کلی، در این برنامه ملاحظه می شــود؛ پیش فرض ها به شــکلی تنظیم می شــوند که 
 رهایی بخشــی ســوژه های انســانی به لحاظ مادی و معنوی، مشــروط به پذیرش گفتمان 

اسلام سیاسی است3.
القا و تداعی. در این برنامه، گزاره های محوری، درصدد ایجاد ذهنیت مثبت، پیرامون آموزه ها،  	

توصیه های فکری و ذهنی گفتمان اسلام سیاسی صورت بندی می شوند. سرمقاله های برنامه 
نیز، غیرمســتقیم، افــکار، ایده ها و زمینه های ذهنی مثبت گفتمان اسلام سیاســی را به ذهن 
مخاطبان متبادر می سازند. همچنین این برنامه با بهره گیری از تکنیک تکرار در جهت تثبیت 

و لنگر اندازی مفاهیم محوری گفتمان اسلام سیاسی است4.
برجسته سازی و حاشــیه رانی. از طریق این تکنیک، گفتمان اسلام سیاسی در تلاش است از  	

هژمونی خود حفاظت و حراست کند. در منازعات گفتمانی که در این برنامه صورت بندی 
می شود، هر گفتمان با برجسته کردن نقاط ضعف رقبا و با به حاشیه راندن نقاط ضعف خود 

و نقاط قوت رقیب، سعی دارد قدرت خود را استقرار و استمرار بخشد5. 
استناد یا ذکر شواهد در متن. در مجلة تصویری زاویه از منابع مشروعیت ساز یا مورد پذیرش  	

بســیار بهره گرفته می شود و گزاره های اسلام سیاسی از طریق ارجاع به آن ها اثبات یا تأیید 
می شــود تا، به این شیوه، اسلام سیاســی در نزد سوژه ها مقبولیت پیدا کند. استناد به سخنان 
امام خمینی)ره(، آیت الله شهید بهشتی، آیت الله خامنه ای، نمونه ای از وجهیت بخشی در این 
برنامه است که از طریق آن ها ارزیابی مثبت یا منفی از محورهای مورد بررسی، به مخاطب 

1. برگرفتــه از برنامــة تلویزیونی مجلة تصویری زاویه: واکنش مناســب به ترور؛ صبر راهبــردی یا ضربه متقابل،  
1399/9/12؛ سیاست گذاری امر جنسی و خانواده، 1399/12/20.

2. برگرفته از برنامة تلویزیونی مجلة تصویری زاویه: مناسبات حجاب و سیاست در ایران، 1399/6/26 ؛ جمهوری 
اسلامی ایران و مسئله آمریکا،1399/7/30.

3. برگرفتــه  از برنامــة تلویزیونــی مجلة تصویری زاویه:مناســبات حجاب و سیاســت در ایــران، 1399/6/26؛ 
سیاست گذاری امر جنسی و خانواده، 1399/12/20.

4. برگرفتــه ازبرنامــة تلویزیونی مجلة تصویری زاویه: مناســبات علم و سیاســت، 1399/9/26؛ اسلامی ســازی 
دانشگاه ها، 1397/09/21، علم بومی؛ استعمارگر یا استعمارزدا، 1399/7/2.

5. برگرفتــه ازبرنامــة تلویزیونی مجلــة تصویری زاویه: ایدة علم سیاســت برای بازدارندگــی از جنگ در ایران، 
1398/4/19 ؛ نظام حزبی در ایران، 6/10/.1400
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ارائه می شــود. همچنین اســتناد به قوانین جمهوری اســلامی ایران، ذکر شواهد تاریخی، 
روایت دینی و احادیث از پیامبران و امامان نیز کارکرد وجهیت بخشی دارند1. 

نزاع های درون گفتمانی و معنابخشی 
این برنامه با فراهم کردن شــرایط گفت وگو و مناظره با نمایندگان گفتمان مســلط و گفتمان های 
رقیب، کارکرد دوگانه به خود می گیرد؛ از یک سو با افشای شکاف های گفتمانی گفتمان انقلاب 
 اســلامی، توجــه مدافعان این گفتمــان را به خود جلب می کند و از ســوی دیگر، زمینه ای مهیا 
می شــود که مفاهیم و دقایق گفتمانی انقلاب اسلامی در اذهان سوژه ها رسوب کند و از رهاورد 
آن، فرایند طرد غیرهای گفتمانی رقم خورد. خلأ چنین رویکردی در هر گفتمان، شرایط را برای 
زوال و اضمحلال گفتمان، مهیا می ســازد و می تواند در بلند مدت، اعتبار و اقتدار گفتمان مورد 
نظر را به چالش بکشــد؛ اصطلاحی که لاکلا و موفه بــرای توصیف این وضعیت به کار می برد 
کســوف گفتمان اســت. بی قراری هایی که در این برنامه مطرح می شــود به پالایش، بازخوانی، 
بازتولید و به روز رســانی اندیشــه های گفتمان انقلاب  اســلامی منتهی می شــود و از به حاشیه 
رانده شــدن گفتمــان حاکم، جلوگیری می کند. به این ترتیب، باید گفــت نقدهایی که این برنامه 
به عنوان برنامه ای دموکراتیک در تلویزیون صورت بندی می کند؛ نقدهایی است که بیش از آن که 
وجه ســلبی داشــته باشد، وجه ایجابی در آن مستتر اســت.  در جدول 1  گفتمان های هژمون و 

رقیب آن ها گزارش شده است.

1. برگرفته ازبرنامة تلویزیونی مجلة تصویری زاویه: تحلیل نظری انقلاب، 1397/11/10؛ توســعة عادلانة از منظر 
شهید بهشتی، 1400/4/9.
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جدول 1. گفتمان‌انقلاب‌اسلامی‌و‌حوزه‌های‌معنی

شواهد متنی )نام برنامه و تاریخ پخش( گزاره محوری گفتمان  
رقیب

گفتمان 
هژمونیک محور برنامه

الهیات‌حکومت‌در‌ایران‌معاصر،‌
1399/8/21

زاویه‌نشینی‌عقل‌در‌حوزة‌علمیه،‌
1397/5‌/17

ایدة‌نهاد‌علم‌برای‌ارتقای‌اسلامیت‌
نهاد‌سیاست،‌1398/7/24

امکان‌سنجی‌فقه‌سکولار،‌1397/6/14
فقه‌و‌حقوق‌در‌دنیای‌معاصر،‌

1397/6/21
حوزة‌تصمیم‌ساز‌یا‌نظاره‌گر،‌1397/6/7

کارآمدی‌جمهوری‌اسلامی‌در‌بهبود‌
دینداری،‌1398/5/23

ایدة‌نهاد‌علم‌برای‌شفافیت‌نهاد‌
سیاست‌در‌ایران،‌1398/7/10

در‌گفتمان‌انقلاب‌
اسلامی،‌فقه‌پویا‌متکفل‌
نظم‌بخشی‌در‌جامعه‌

است‌و‌در‌پاسخگویی‌به‌
مسائل‌جامعه،‌کفایت‌و‌

جامعیت‌دارد.

‌éسکولاریسم
‌éفقه‌سکولار
‌éفقه‌سنتی

فقه‌پویا

شریعت‌
)سطح‌

معنابخشی:‌
همة‌حوزه‌ها(

مردم‌و‌موازنة‌قدرت‌سیاسی‌و‌قدرت‌
اجتماعی،‌1399/11/17

فرازوفرود‌جمهوریت‌در‌ایران‌معاصر،‌
1399/10/17

دولت‌مدرن‌و‌هتک‌امر‌مقدس،‌
1399/8/14

مناسبات‌بین‌نهاد‌ولایت‌فقیه،‌نهاد‌
دولت‌و‌مردم،‌1398/11/9

ایدة‌حکومت‌دینی،‌1397/12/15
تحلیل‌نظری‌انقلاب،‌‌‌1397/11/10

امکانات‌رهایی‌بخشی‌رنج‌قدسی،‌
1400/6/3

نظام‌حزبی‌در‌ایران،‌1400/6/10

جمهوریت‌در‌نظام‌
جمهوری‌اسلامی‌ایران،‌

با‌ولایت‌الهی‌پیوند‌
خورده‌است.

‌éدموکراسی‌
غربی

مردم‌سالاري‌
دیني

جمهوریت‌
)سطح‌

معنابخشی:‌
سیاست‌
داخلی(‌

مناسبات‌علم‌و‌سیاست،‌1399/09/26
علم‌بومی؛‌استعمارگر‌یا‌استعمارزدا،‌

1399/7/2
وضع‌مصنوعی‌نهاد‌علم،‌1397/4/27

اسلامی‌سازی‌دانشگاه‌ها،‌1397/9/21
ایدة‌نهاد‌علم‌دربارة‌استقلال‌دانشگاه‌

در‌ایران،‌1398/9/27
ایدة‌علم‌برای‌کاهش‌فاصله‌میان‌علم‌و‌

عمل‌در‌ایران،‌1398/9/13

عقلانیت‌اجتهادی‌‌در‌
گفتمان‌انقلاب‌اسلامی‌
زمینه‌ساز‌تمدن‌نوین‌

اسلامی‌است.

‌éعلوم‌
انسانی‌مدرن

اسلامی‌سازی‌
علوم‌انسانی‌
)اسلامي‌
سازي(

عقلانیت‌‌‌
)سطح‌

معنابخشی:‌
سیاست‌
داخلی(‌

بررسی‌سند‌الگوی‌اسلامی‌ایرانی‌
پیشرفت،‌1397/29/7

بررسی‌سند‌الگوی‌اسلامی‌ایرانی‌
پیشرفت،1397/8/30

توسعة‌عادلانه‌از‌منظر‌شهید‌بهشتی،‌
1400/4/9

توسعه‌در‌گفتمان‌انقلاب‌
اسلامی‌از‌دریچة‌حق‌و‌
عدل،‌جریان‌دارد‌و‌بعد‌
مادی‌و‌معنوی‌را‌دربر‌

می‌گیرد.

‌éتوسعة‌
مدرن

توسـعة‌
درون‌زا‌
)پیشرفت(

توسعة‌)سطح‌
معنابخشی:‌
سیاست‌
داخلی(
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چالش‌توسعة‌اقتصادی‌و‌استقلال،‌
1400/4/16

جمهوری‌اسلامی‌ایران‌و‌مسئلة‌آمریکا،‌
1399/7/30

انقلاب‌اسلامی‌
به‌واسـطة‌استقلال‌
و‌توانمندی‌های‌

چندوجهی‌اش،‌نماد‌
مقابله‌با‌سلطه‌در‌منطقه‌
و‌جهان‌است‌و‌در‌پی‌آن‌
است‌نظم‌جهانی‌را‌بر‌

هم‌زند.

‌éنظام‌سلطه
‌éگفتمان‌

تعامل‌محور

استقلال‌و‌خود‌
اتکایي

سیاسـت‌
خـارجی‌
)‌سطح‌

معنا‌بخشی:‌
سیاست‌
خارجی(

واکنش‌مناسب‌به‌ترور؛‌صبر‌راهبردی‌
یا‌ضربة‌متقابل،‌1399/9/12

ایدة‌علم‌سیاست‌برای‌بازدارندگی‌از‌
جنگ‌در‌ایران،‌1398/4/19

ایران‌در‌عرصـة‌
نظامی‌و‌هسته‌ای‌از‌

توانمندی‌های‌بلامنازع‌
برخوردار‌است.

‌éنظام‌سلطه‌
‌éگفتمان‌

تعامل‌محور
مقاومت

امنیت‌ملی‌
و‌روابط‌
بین‌الملل‌
)سیاست‌
خارجی(

مناسبات‌حجاب‌و‌سیاست‌در‌ایران،‌
1399/6/26

قانون‌حجاب‌اجباری‌و‌
نحوة‌حضور‌زن‌در‌عرصة‌

عمومی‌در‌راستای‌
شریعت‌تعیین‌شده‌

است.

‌éحجاب‌
اختیاری

‌éآزادی‌
زنان

حجاب‌
اجباري

زنان‌و‌
مسئلة‌
حجاب‌
)سوژگی‌
افراد(

سیاست‌گذاری‌امر‌جنسی‌و‌خانواده،‌
1399/12/20

در‌گفتمان‌انقلاب‌
اسلامی‌امر‌جنسی‌امری‌
ناخوشایند‌نیست‌اما‌
باید‌به‌طور‌شایسته‌و‌

مشروع‌به‌آن‌پاسخ‌داده‌
شود.

‌éگفتمان‌
رهبانیت

‌éگفتمان‌
التذاذ‌جنسی

خویشتن‌داري‌
جنسي

زیست‌
جنسی‌‌
)سوژگی(

برساخت سوژه و کردارهای گفتمانی 
در مجلة تصویری زاویه دو نوع سوژه در تقابل با یکدیگر قرار می گیرند. سوژة انقلابی و سوژة 

التقاطی.

سوژة انقلابی
ســوژة مطلوب و آرمانی برساخت شــده در مجلة تصویری زاویه، ســوژه ای پایدار و متقن در 
اندیشــه های انقلابی است که بازگشت به خویشتن اصیل، بر مبنای بوم اسلام و انقلاب از وی 
انتظار می رود. این ســوژه موضوع اعمال قدرت سیاســی و مذهبی اســت و گفتمان هژمونیک 
ضمن استقرار خود، الگوی هویتی کلان و فراگیری را برای آن ها ارائه می کند. عاملیت، آگاهی 
و دانش سوژة انقلابی، تطبیق یافته با دال های اصلی اسلام سیاسی است؛ از همین رو، تغییرناپذیر 
و تمامیت یافته نمود می یابد و تشــویش و تزلزلی بر آن وارد نمی شــود. اسلام سیاســی، هویت 
انســان ها را به هویت دینی تقلیل می دهد و هویت جنســی، ملی، قومی و ... را تابعی از هویت 
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دینی تلقی می کند. کنشگری سیاسی سوژة انقلابی از منظر استعلایی و بر خوانش فقهی منطبق 
است و روح کلی کردارهای سیاسی به این شیوه تعین می بخشد و گفت وگو1  با این سوژه ها در 
محدودة این گفتمان رسمیت دارد. سوژة انقلابی، سوژه ای مقاومت محور است که با خود اتکایی 
و خودبســندگی، سیاســت مقاومت در برابر بیگانه را پیش می برد. اسلام گرایی، حاشیه گرایی، 
بوم گرایی از ایده های بنیادین شــکل گیری هویت در ســوژة انقلابی است. عقلانیت ابزاری در 
این ســوژه موضوعیت ندارد و عقلانیت اجتهادی بر جای آن می نشــیند. عزت نفس و تکریم 
انسان و نیل به نفس مطمئنه از اهداف غایی گفتمان اسلام سیاسی در سوژه سازی تلقی می شود. 
  اعتقاد به این نوع از ســوژه در تعارض با اندیشــه های لاکلا و موفه، که هویت را گشــوده، 
ســیال و متکثر قلمداد می کند، قــرار دارد. به بیان دیگر، در این برنامه، گشــودگی و چندپارگی 
ســوژه ها، مردود و مطرود است، چراکه سوژه ها درگیر چارچوب های سلب و صلبی هستند که 

 کنشگری آن ها، محدود و مقید به چارچوب های تعریف شدة منظومة فکری خاص است. 
 

 

 

 

 

 

تکریم و عزت 

 نفس

گري بر کنش
مبناي فقه 
 اسلامی

 عقلانیت
 اجتهادي

گرایی و حاشیه

 مقاومت
رمداشریعت  

 سوژة انقلابی

گرابوم  

 دین سیاسی

نمودار 1. مفصل‌بندی‌سوژة‌انقلابی‌در‌مجلة‌تصویری‌زاویه

سوژة التقاطی
ســوژه ای که در مجلة تصویری زاویه به عنوان ســوژه ای مطرود از نظام فکری گفتمان انقلاب 
اســلامی به حاشــیه رانده می شود، ســوژة متناقض و بلاتکلیف غربی اســت که بین هویت و 
فرهنگ ایرانی، غربی و اسلامی  ـ  اسلام در معنای آمریکایی یا متحجرانة آن ـ  مستأصل است 
و کردارهــای گفتمانی متناقض از وی انتظار می رود. هویت ســیال این ســوژه، دال های اصیل 

1. Dialogue
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ســوژة انقلابی را بر نمی تابد و همواره قبض وبسط معرفتی گفتمان انقلاب اسلامی را به چالش 
می کشد. در این برنامه، شکل گیری چنین سوژه ای، پروژه ای ساختگی تلقی می شود که از سوی 
نظام ســلطه هدایت می شــود. موقعیت ســوژگی این سوژه در کشاکش ســه گفتمان لیبرالیسم، 
پهلویسم و اسلام در تلاطم است و نوعی ناهماهنگی بین دانش و آگاهی وی رؤیت پذیر است. 
منابع هویت بخش  سوژة التقاطی از هر گفتمانی عنصری را جذب و با بازتعریف آن در منظومة 
گفتمانی، آن را به شــکل "وقته" تثبیت کرده اســت. فرد گرایی، روان رنجوری، تعلیق، پوچی از 

جمله مشخصه هایی است که در این برنامه به این سوژه الصاق می شود. 
در مفصل بندی از آگاهی سوژة التقاطی، با سوژه ای مواجه هستیم که کردارهای گفتمانی وی 
از منابع معرفتی مختلف فرهنگی و گفتمانی تغذیه می شــود. به دیگر سخن، هویت انتظام یافته، 
هم شبیه هویت گفتمان خاص است و هم متفاوت و متمایز از آن. وزن هر گفتمان در شکل گیری 
این ســوژه در وجوه خاص، متغیر است و الگوی ثابت و متقنی از آن نمی توان استخراج کرد و 
گفتمان های مربوطه نیز چنین سوژه هایی را از آن خود نمی دانند و آن را در حاشیه قرار می دهند. 
معرفت برآمده از این سوژه نامتعین را نمی توان به نظام فکری خاصی نسبت داد، در عین حال، 
دستگاه فکری نظا م مندی آن را پشـــتیبانی نـــمی کند؛ از همیـن رو بـی شـکلی، بی هویتی و عدم 

تعلق آن، محل انتقادهای جدی ای در این برنامه قرار می گیرد.  

 

 

 

 

 

 

 

گرا غرب  

 سکولار

گرا و  ملی
ا گرباستان  

و  فردگرا 
 ب ل طمنفعت

سیال و  
 نامطمئن

سوژۀ  
 التقاطی 

مسلمان 
 و سنتی 

نمودار 2. مفصل‌بندی‌سوژة‌التقاطی‌در‌مجلة‌تصویری‌زاویه

به این ترتیب، در مجلة تصویری زاویه، سوژة انقلابی به عنوان یگانه سوژة موجه گفتمان انقلاب 
اســلامی برســاخت می شود و گفتمان های معارض و سوژه های منســوب به آن ها، منابع آلودگی 
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معرفی می شــوند که در پی آن هســتند، مرزهای قوام دهنده به ســوژة انقلابی را درهم شــکنند. 
یافته های پژوهش نشــان می دهد، این برنامه با کاربســت تکنیک آلوده انگاری، در تلاش است از 
طریق تثبیت تمامیت گفتمان انقلاب اسلامی و با استناد و تأکید بر پاکی و خلوص آن به واسطة دال 
مرکزی )اســلام ناب محمدی(، سوژه های بی قرار و آلوده را از مرزهای سوژة انقلابی دور سازد. 
با این حال، بر مبنای آرای لاکلا و موفه، چنین نمایندگی امری ناشــدنی است و خصلت خیالی و 
غیرواقعی آن نمود نظری و عملی دارد؛ چراکه طبق سوژة بیش تعیین شده، سوژه و موقعیت سوژگی 
منوط به گفتمان واحد نیست و موقعیت های سوژگی متعددی همزمان به کنشگری می پردازند. در 
مجلة تصویری زاویه، اقلیتی از ســوژه ها )مخاطبان( نمایندة کل پنداشــته می شود و گفتمان آن ها 
برســاخت می شــود؛ در حالی که در جهان واقع، با سوژه های یکپارچه و منسجم مواجه نیستیم و 
شاهد هویت های گسسته و چنـدپاره هسـتیم. نمودار 3 نشان می دهد در فضای زیست سوژه های 
انسانی، گفتمان های متکثری هستند که در تلاش اند نسبت خود را با سوژگی افراد، جهت ببخشند 

و با طرح نظام فکری خود، سوژه را به درون منطقه اختصاصی خود بکشاند. 

 

 

 

 

 

 

 

گراییگفتمان ملی  

  سیاسیگفتمان اسلام

 گفتمان اسلام

گراییغربگفتمان   

نمودار 3 . سوژة‌پیش‌تعیین‌شده‌

حوزة  عمومی امکان یا امتناع  
صداوســیمای جمهوری اســلامی ایران با تأســیس شــبکة نخبگان که دانایــی و خردورزی، 
دال محوری آن، محســوب می شــود ؛ داعیة تولید محصولات فاخر برای مخاطبان نخبه را دارد. 
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این شبکه به عنوان متولی مخاطبان نخبه، طی سال هایی که فعالیت رسانه ای خود را شروع کرد، 
با رویکرد متفاوت با ســایر شــبکه های سیما، درصدد اســت از انتقاداتی که دامن گیر تلویزیون 
اســت و تولیدات آن را عامه پسندانه تلقی می کند، بکاهد. در این مسیر طرح مسائل اندیشگانی 
و معرفتی و توجه به مســائل و چالش هایی که در حوزة عمومی مطرح است، دستمایة پرداخت 
رســانه ای از این شــبکه قرار می گیرد و در برنامه هایی چون مجلة تصویری زاویه، مخاطبان با 
برنامه ای متفاوت مواجه می شوند که گزاره های متفاوت تر و جدیدتری از آن به گوش می رسد. 
این که رسانه با طرح مباحث این چنینی به چه میزان به شکل گیری فضای عمومی در ساحت 
رســانه کمک می کند، محل بحث و چالش اســت. این برنامه در کلام کارشناســان و همچنین 
مجریان برنامه، شــکل گیری عرصة عمومی را از رســالت های برنامه برمی شمارد و بر آن تأکید 
دارد. نخبــگان و روشــن فکران حاضر در مجلــة تصویری زاویه با ایجاد هســته های مباحثه و 
گفت وگــو در تلاش انــد تحول و آگاهی مخاطبان را رقم زنند. ایــن برنامه هر چند ظرفیت های 
متعدد فرمی و ســاختاری چون امکان شــنیدن صداهای متکثر و تقویت حوزة عمومی را دارد، 
امــا در نهایت با مطالعة نظام مند آن در این پژوهش مشــخص شــد، متغیرهــای فرامتنی چون 
ایدئولوژی، بینش و تفکرهای مســلکی، وزن بیشــتری در شــکل دهی به این برنامه داشــته  و 

ظرفیت های گفت وگوی تلویزیونی، برای تحقق چندصدایی با چالش هایی مواجه است.
تلویزیــون با در نظــر گرفتن محدودیت هــای گفتمانی و فرمی کــه دارد، عموماً اطلاعات 
ســهل الوصولی را به مخاطبان ارائــه می کند که برای بالندگی عرصــة عمومی چندان اثربخش 
نیست. دامنة اختیارات، کنشگری و حتی مداخله گری دولت در این رسانه، از یک سو و ماهیت 
رســانة تلویزیون از ســوی دیگر، به عنوان امــر بازدارنده عمل می کنــد. از همین روی، بر وجة 
انتقادی تلویزیون در معنای رهایی بخشــی آن نمی توان چندان دل بســت. به این ترتیب از این 
رسانه همچنان شاهد ارتباطات عمودی هستیم تا ارتباطات افقی که قابلیت استقرار دموکراسی 
و توســعة پایدار را فراهم می ســازد. منازعــات گفتمانی نرمی که در ایــن برنامه صورت بندی 
می شود، نه در جهت تشکیل حوزة  عمومی، بلکه تنها در جهت تثبیت گفتمانی است و نسخه ای 
تقلیل یافته ای از حوزة  عمومی را به نمایش می گذارد."مهندسی پیام"، القا گر نظارتی عمودی بر 
محتوای پیام است که ایدة تضارب آرا، چندصدایی و همچنین تشکیل حوزة عمومی را در این 
برنامه تضعیف می کند. چندصدایی جریان  یافته، چندصدایی هدایت شده در چارچوب گفتمان 
برتر اســت؛ تا جایی که به جای فراهم آوردن امکان شنیده شــدن صداهای مختلف، به ســمت 
خطابه و رتوریک های سیاسی یا شبه گفت وگو، سوق داده شده است. گفت وگوها در این برنامه 
را بایــد جملگی  کنش هــای گفتمانی تلقی کرد که با اعطای نقــش قدرتمند به میزبان، انتخاب 
میهمان بر مبنای هویت علمی، سیاسی و اجرایی آنها، انتخاب موضوع گفت وگو، حضور، میزان 

و اشکال مشارکت مخاطبان، نظم گفتمانی مسلط را برساخت می کند. 
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ایــن برنامه با قرار دادن " اسلام سیاســی" در پرانتز، کلیت، ریشــه ها و شــرایط امکان این 
گفتمان را به چالش نمی کشــد و تمام قواعد، دال ها، گزاره ها و احکام گفتمانی که در نســبت با 
اسلام سیاســی صادر می شود، بر وجه ایجابی و سازنده بودن اسلام سیاسی دلالت دارد و التزام 
بــه مبانــی آن ضروری و مطلوب ارزیابی می شــود و در نهایت تخطــی از قواعد آن ناممکن و 

ناصواب قلمداد می شود. 
خلاصه آن که هر چند در این برنامه به لحاظ ســاختاری و فرم برنامه، شــاهد میانجی گری 
رسانه بین دولت و مردم هستیم و این برنامه در تلاش است خود را به عنوان برنامه ای متفاوت، 
تســهیلگر جریان دموکراسی نشــان دهد؛ اما با مطالعة نظام مند محتوای مجلة تصویری زاویه، 

مشخص شد در لایه های عمیق این متون مؤلفه های گفتمانی کنشگری می کند. 

جمع بندی، تحلیل و نتیجه گیری 
اصــل پذیرفته شــده در سیاســت های گفتمانی، بیانگر این اســت که قدرت ســخت افزاری و 
سازوکارهای ســرکوب و قهرآمیز، برای حراست از گفتمان  ها از کارایی لازم برخوردار نیست 
و همراهــی قدرت نرم را طلــب می کند؛ نهاد های فرهنگی چون رســانه ، با تحکیم ارزش ها و 
هنجارهای گفتمانی، به حمایت نظام سیاســی برآمــده از گفتمان ها می پردازند تا جایی که گفته 
می شــود رســانه از عاملان تغییر و تحول در ارزش ها و هنجارها محســوب می شــود )آزادی 
احمدآبادی، 1400: 26(. برای ایـــن منـــظور، بهره مندی از ســازوکارهایی چون گفـــت وگو، 
حاشــیه رانی و برجسته سازی، غیریت سازی و آلوده انگاری راهگشا و مفید فایده قرار می گیرد. 
در این پژوهش، بر مبنای رویکرد لاکلا و موفه، نحوة تثبیت و اســتقرار گفتمان انقلاب اسلامی 
بررسی و مورد واکاوی قرار گرفت. در جدول 2 به اختصار گزارشی از یافته ها ارائه شده است.

جدول 2. مفاهیم‌و‌محورهای‌استخراج‌شده‌از‌مجلة‌تصویری‌زاویه‌

محورهای استخراج شده از متنمفاهیم اصلی

اسلام‌سیاسی‌)فقاهتی(گفتمان‌مسلط‌

ابعاد‌معنابخش

‌بعد‌اقتصادی:‌مبتنی‌بر‌قوانین‌اسلامی‌و‌غیروابسته،‌ترویج‌اقتصاد‌ملی‌از‌طریق‌
اقتصاد‌مقاومتی

بعد‌فرهنگی:‌فرهنگ‌بومی‌و‌اسلامی،‌مقابله‌با‌نفوذ‌فرهنگی،‌تمدن‌نوین‌اسلامی
بعد‌سیاسی:‌حکومت‌اسلامی،‌جمهوریت‌توأمان‌با‌اسلامیت

اسلام‌ناب‌محمدیدال‌محوری

شریعت،‌حکومت‌‌دینی،‌جمهوریت،‌عقلانیت،‌عدالت،‌توسعة‌درون‌زازنجیره‌های‌معنابخش
وحدت،‌استقلال‌و‌خودکفایی‌و‌تمدن‌‌اسلامی‌
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راهبردهای‌گفتمانی

مداخلة‌هژمونیک،‌شالوده‌شکنی،‌غیریت‌سازی،‌بازتولید‌"خود"‌و‌"دیگری"
غیاب،‌بدیهی‌سازی‌و‌طبیعی‌سازی،‌برچسب‌زنی،‌آلوده‌انگاری،‌برجسته‌سازی‌و‌

حاشیه‌رانی،‌القا‌و‌تداعی‌و‌پیش‌فرض
استناد‌و‌ذکر‌شواهد‌در‌متن

گفتمان‌های‌معارض
گفتمان‌های‌پهلویسم‌به‌عنوان‌غیرمغلوب‌

‌‌دموکراسی‌به‌عنوان‌غیربیرونی‌ ‌گفتمان‌لیبرال‌ـ
جریان‌تکفیری‌داعش‌به‌عنوان‌غیردرونی‌اسلام

نزاع‌های‌گفتمانی

‌نقدهای‌درون‌گفتمانی‌و‌غیر‌مسئله‌ساز
نقد‌به‌مثابة‌سازوکار‌ترمیم‌و‌تعالی‌گفتمان‌اسلام‌سیاسی

وجه‌ایجابی‌نقدهای‌برنامه
مشرعیت‌بخشی‌به‌گفتمان‌انقلاب‌اسلامی

سوژة‌انقلابی؛‌سوژه‌ای‌مطلوب‌و‌آرمانی‌‌انواع‌سوژه
سوژة‌التقاطی؛‌سوژة‌سرکوب‌شده‌‌

چندصدایی‌جهت‌مند‌و‌هدایت‌شدهچندصدایی
دسترسی‌نابرابر‌و‌ناعادلانه‌

در‌سطح‌فرم‌و‌ساختار‌برنامه‌)روساخت(حوزة‌عمومی

اگر اندیشــه را یکی از امتیازها و سرمایه های بشری تلقی کنیم که از آن، برای رسیدن به مسائل 
جدیــد یا کشــف مجهولات بهره گرفته می شــود، لــوازم و مقدمات متعــددی را طلب می کند. 
مقدماتی همچون انســجام منطقی، مبنا داری، اســتدلال عقلانی و منطقــی و فرایندمدار بودن، 
از جمله مواردی اســت که ســازوکار طرح آن در رسانه، آن هم در تلویزیون جمهوری اسلامی 
ایران را با اما و اگرهایی جدی مواجه می سازد. مضاف بر آن صاحبان اندیشه، برای اندیشیدن، 
مراتبی را قائل اند که از ســطحی ترین مرتبه یعنی تفکر نقطه ای، شروع و به مراتب عالی آن، که 
تفکر انتقادی و خلاقانه است، ختم می شود. اگر در تفکر نقطه ای، با نگرش تک عاملی به مسئله، 
تنها بر توصیف پدیده، تمرکز می شــود؛ در تفکر لایه ای با عبور از ســطوح رؤیت پذیر و عوامل 
مشــهود، به عمق مســئله، ورود می شــود. در این فرایند، لایه های متعدد از عوامل پدیده رصد 
می شــود تا در نهایت، پیوند بین لایه های مختلف به منظور تحلیل  و  تبیین یکی پس از دیگری، 
واکاوی  شــود و گزارشــی جامع تر از پدیده به دست  آید. بدین ســان، مراتب عالی تفکر نه تنها 

زایشی و آینده نگرانه است، بلکه به تغییر و تحول منتهی می شود.
از ســوی دیگــر، رســانه نیــز بنا بــر ذات و ماهیــت وجــودی آن، امکانات مشــخص و 
محدودیت هایی در تمام متغیرهای ارتباطی، اعم از پلتفرم، مخاطب و روز به روز در حال "شدن" 
است. از همین رو، با ساحات دوگانه ای مواجه هستیم که در هر کدام، درجه ای از خود بسندگی 
و خود مختاری مشــهود است و استقلال هرکدام، منوط به التزام به هنجارهای ماهوی است که 
هر ســنت به آن تعلق دارد. حال با چنین مفروضاتی، تلویزیون در فضای "اندیشه و اندیشیدن" 
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در پی حفظ کنشــگری است و در تلاش اســت با تعریف سازوکاری از عاملیت خود حفاظت 

و حراست  کند. 
در توضیــح ایــن وضعیت باید گفــت، تلویزیون به واســطة خصیصة نمایشــی و همچنین 
عامه پسند بودن، از پوشش محتواهایی که به مراتب عالی تفکر معطوف است، فاصله می گیرد. با 
این حال در سطوح معرفی اندیشه و ارائه گزارشی از پدیده ها، توفیقاتی را می تواند کسب کند. 
این پژوهش نشان داد تلویزیون بیش از آن که ابزاری برای تولید تفکر باشد، ابزاری برای توزیع 
معرفت از پیش موجود اســت. آنچه در " اکنون" رسانه ای اهمیت دارد صورت بندی های زبانی 
است تا از رهگذر آن، از عقلانیت گفتمان انقلاب اسلامی، تصویری شایسته به نمایش گذاشته 
شــود. این که "مســائل چگونه گفته بشــود" و تحت چه صورت بندی و لوازمی می توان از تکثر 
و تضارب آرا به وفاق ملی رســید، دغدغة کلیدی اســت. از همین روی، تلویزیون به بخشی از 
تفکر و اندیشیدن گفتمان انقلاب  اسلامی تبدیل شده است و به حضور اندیشمندان، کنشگران، 
فرهیختگان و اصحاب فکر نیاز مند اســت تا با طراحی و همکاری با آن ها، گام های مستحکمی 
در این عرصه بردارد و با توزیع و توصیف گفتمان انقلاب  اســلامی، کنشگری خود را در تقابل 

با رقیبان رسانه ای محقق و مستمر سازد. 
نتایج این پژوهش مؤید آن اســت که صداوســیمای جمهوری اســلامی ایران با ســـاخت 
برنـامه هـــای نـــخبه محور، ایدئولوژی را به زبان اندیشــه ترجمه می کند و با کدگذاری آن در 

سطوح زیرین متن، حافظ وضع موجود می شود. 
علــل گرایش مخاطبان به برنامه های اندیشــگانی نیز، طرح اندیشــه های لایه ای و انتقادی 
در تلویزیــون را تضعیف می ســازد. با نگاهی اجمالی به مخاطبان ایــن برنامه ها، باید گفت که 
مخاطبان نیز بیش از آن که انتظار تفکر در سطوح عالی را داشته باشند، در پی سرگرمی و التذاذ 
از این رسانه هستند؛ هر چند که با اوصاف فرهیختگی و دانایی از آنها یاد شود. به تعبیر دیگر، 
این گونــه از مخاطبان نیز برای برآوردن نیاز " لذت و ســرگرمی"، پای این رســانه می نشــیند؛ 
البته متناســب با خصیصه های نگرشی و اندیشــگانی خود. در چنین لحظاتی، مخاطب به مثابة 
مصرف کنندة محتوای تولیدی رســانه و گردانندگان آن است و مصرف صرف، از بازدارنده های 
تحقق تفکر انتقادی، محســوب می شود. بنابراین آنچه در صفحة نمایش تلویزیون رخ می دهد 

را باید، بیشتر، معطوف به سطوح توصیفی و تشریحی اندیشه دانست.
در نگاهی به عملکرد و ســازوکار تحقق اندیشــه در تلویزیون، پژوهش حاضر نشــان داد، 
محدودیت زمانی، زبانی و ســاختاری و از همه مهم تر، چشــم انداز گفتمانی و محتوایی که در 
آن جاری و ســاری اســت، فرض توصیفی و توزیعی بودن اندیشــه را قوت می بخشد و التزام 
برنامه هایی همچون مجلة تصویری زاویه به اندیشه، تفکر و گفت وگو را باید بر اساس رهیافتی 
که این رســانه در چارچوب آن کنشگری می کند، تبیین کرد. تلویزیون در روساخت برنامه های 
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معرفتی به واســطة ظرفیت های فرمی و ساختاری، با همنشــینی مباحثی چون "حوزة عمومی"، 
" گفت وگوی ســالم"، "خیر عمومی"، "نخبگی"، "نخبگان"، " اندیشه"، " آگاهی"، "تفکر انتقادی"، 
"تضارب  آرا"، "چندصدایی" و "تکثر گفتمانی" در پی آن است که ایماژ موجه از هویت رسانه ای 
تولیــد کند. بر مبنای نتایج پژوهش، تلویزیون بــا توجه به حضور و فعالیت رقبای جایگزین به 
گفت وگو و الزام های آن در رسانه، قائل است و با چرخش از رویکرد "مسکوت گذاری" مسائل، 
به " گفت وگو و کنش ارتباطی" روی آورده اســـت و درصدد آن اســـت که به مـدد زبان و لوازم 
آن، به ابزار دموکراتیک گفتمان انقلاب  اســلامی مبدل شود. صداوسیما با کشاندن سیاست های 
فرهنگــی جامعه به عرصة رســانه و گفت وگو دربارة آن ها، بر زیســت فرهنگی مخاطبان تأثیر 
می گذارد و به این شیوه، از یک سو منطق درونی سیاست های گفتـمان انقلاب اسلامی را تثبیـت 
می کند و از دیگر سو قوت تفـــکرات انتقادی رســانه های رقیب را به چالش می کشد. در واقع 
تلویزیون با توجه به چشم انداز تعریف شده در اسناد بالادستی، همچنان به دنبال هدایت و بسیج 
افکار عمومی اســت؛ اما این بار از بســتر گفت وگو، مفاهمه و اندیشــه و به کمک ظرفیت های 
ســاختاری و فرمی که با اقتضائات جهانی ســازگاری دارند. با این حال ملاحظه شــد در پس 

گفت وگوها و چندصدایی های جهت مند، از امر گفتمانی حفاظت و حراست می شود. 
هر چند صداوســیما بــا برنامه های نخبگانی چون مجلة تصویــری زاویه، تلاش می کند به 
ســمت خط میانه حرکت و نقش میانجی و مســئولیت اجتماعی برنامه پررنگ کند، اما همچنان 
مسیر طولانی برای رسیدن به این نقطه باقی مانـــده است. به بیان دیگر، نزدیک  بودن رسانه به 
نهادهای قدرت سبب می شود در موازنة مصلحت و نیاز در پاره ای از امور، مصلحت ارجحیت 
یابــد و خیر عمومی پس از آن نمود رســانه ای پیدا کند. با این حــال مخاطب نخبه انتظار دارد 
رسانه با عبور از اهداف گفتمانی و تجاری تعریف شده، در چارچوب مسئولیت اجتماعی عمل 

کند و به این شیوه، ارزش های اجتماعی و خیر عمومی را تأمین و محقق سازد.
به این ترتیب، پیش از آن که تلویزیون در وجه فرمی و ساختاری به تخصصی کردن شبکه ها 
و مخاطبان خود قائل باشــد، باید خود را برای حضور در فضای همگرایی رسانه ای تجهیز کند 
و بــه تولیــد محتوا بر مبنای خیر عمومی مبادرت ورزد. تحقــق عرصة عمومی در عصری که به 
عصر همگرایی رســانه ای شناخته می شــود، محصول کنشگری هم زمان رسانه ها است. در این 
مســیر، همان اندازه که رســانه های مجازی ایفای نقش می کنند، تلویزیون نیز می توانند اثرگذار 
باشــد. مخلص کلام آن که در شــرایط کنونی " گفت وگو" مهم تر از " محمل گفت وگو" به تحقق 

حوزة عمومی یاری می رساند.
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